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 34:25مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 تی عرضم ساعمطلّع شدیم که خاله محترمه ما به رحمت خدا رفتند و من هم باید بروم و حالا یک نی

 شوم.می کنم و مرخّصمی

ر ش را نثاثواب ایید وکنم یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد را قرائت بفرممی قبل از شروع بحث تقاضا

 آن مرحومه کنید.

سیر  ه آیاکبحث مهمیّ که در اینجا هست و این بحث برای مسائل مستحدثه بسیار مهم است این است 

 گذارد یا نه؟ می مستحدثه هم در ظهور تأثیر

 به این ود کهدرباره سیرَ معاصره صحبت شد و حدود و ثغور مسأله هم روشن شد و آن هم بحث مهمیّ ب

نظیم تو اینها ین نحنحو منظمّ و جمع و جور شده هم در غیر ازاین کتاب گمان نکنم وجود داشته باشد که به ا

 شده باشد و بیان شده باشد.

 ند؟ندار مستحدثه چطور؟ اینها اثر دارند یا اثر هایحالا این بحث دیگر این است که آیا سیره

رایط عنی آن شیداشت، ناست که اگر معاصره بود باز هم اثر ی امی فرمایند که تارۀً این سیره مستحدثه سیره

یا اینکه  ویص بزند ا تخصو خصوصیاّتی که ما گفتیم برای اینکه یک سیره بتواند اطلاق را تقیید کند و یا عموم ر

 داشت.ا نشرایط ر ثه آنظهور را برگرداند و یا اجمال بیافریند، آن شرایطی که خواندیم نداشت، این سیره مستحد

ه ر سیراینجا روشن است که این سیره مستحدثه اثری در ظهور کلمات شارع نخواهد گذاشت، چون دیگ

کرد حالا نمی اثر ع بودمستحدثه که آکد و اولی یعنی معاصره با زمان کلام نیست که، آن وقت که اگر این آن موق

 کند.نمی به طریق اولی اثر

یدا شده پو حالا  ع نبودهکرد، اما آن موقمی بود که اگر آن موقع بود اثری ااما اگر اینطور نبود، این سیره

 است، آیا این مؤثّر است یا مؤثرّ نیست؟

 در مقام سه نظریه وجود دارد:

 د.یک نظریه این است که اصلاً این اثر ندارد، آن زمان که نبوده است که پس اثری ندار

نین چین سیره ابل از گیرد ولو تا حالا، تا قمی ی آن ظهور رانظریه دوم این است که بله اثر دارد و جلو

 گیرد.می ظهوری برای کلام بوده اما از این به بعد دیگر جلوی ظهور کلام را
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ر دسخ است است که آن قدر راای گوید یک وقت این سیره مستحدثه سیرهمی نظریه سوّم تفصیل است؛

 د تأثیروب اگر اینچنین تابند که بر خلاف او عقلاء حرفی بزند.نمی ذهن عقلاء که مستنکر الخلاف است، یعنی بر

کردند ظهورش یم هم خیالها گویند از اولّ مورد مولی این نبوده است و آن زمانیمی گذارد به این معنا کهمی

 ارعشنه، ند. اشته ا، آنها معذور هستند و توجّهی به این ندشودنمی این است، نه چنین چیزی از آن استفاده

 شود.می تواند چنین حرفی بزند، چنین ظهوری ندارد، انقلاب ظهور ایجادنمی

کند، می ختراعیاشده است مالکیت معنوی که کسی یک ای مثلاً فرض کنید که مالکیت معنوی الان به گونه

رد و ن را برداایید الان در اذهان عقلاء عالم چیست؟ این است که این مالک این اختراع است، اگر دیگری بیا

ست مات آن است و زحاکنی. این برآورده ذهن آن می گویند تو ظلم داریمی استفاده کند و کپی کند و ... همه

 ، توره کنیخواهد از این زندگی اش را ادامی حالا زحمت کشیده است یک چیزی را اختراع کرده است و

گویند یم لم است،الان در نظر عقلاء چیست؟ این ظ گیری.می کنی و از دست اومی کنی و چهمی آید کپیمی

رست دوزه ک ککند، این رفت است یمی تواند اجازه بدهد؟ چه فرقیمی شارع هم همینطور است، مگر شارع

 قدرنااین فکر که  توانی تصرفّ کنی،نمی گویدمی ارزد شارعمی کرده است و گذاشته آنجا، اینکه چند قران

 تواند؟می او گوید بدون اجازهمی خورد اینجا رامی اربرد دارد و انقدر به دردعظمت دارد و انقدر ک

یه یجوز خارج پس اگر یک اطلاقی پیدا بشود، یک عمومی پیدا بشود که بگوید غیر از املاک اعیانیهّ

عنوی میت مالک ایی کهگویند نه این مراد نیست، اینجا مراد نیست. این چیزهمی التصّرّف فیه، این اطلاقش را

 جا را همکردند ظهورش اینمی توجّه نداشتند و خیالها گویند دارد اینجا مرادش نیست، آن قبلیمی عقلاء

تنکر خلافش مس است کهای گیرد. پس قول سومّ این است که باید تفصیل داد. اگر این سیره و ارتکاز به گونهمی

شود بر اینکه این می قرینه تیّ اینجا را هم فرموده باشد اینتابند عقلاء که گوینده، مقنّن، شارع حنمی است و بر

 کردند، می ظهور نداشته است در واقع و آنها تخیلّ ظهور

کنند می دلالم استکم سواد بی توجّه مجسمّه هستند، به قرآن ه هایمثل اینکه حالا یک عدهّ از این آدم

رش و یا بر ع به صندلی تکیه داده است« ...إن الله علی عرش »ید یعنی خدا ید دارد دیگر  «یدالله فوق أیدیهم»

 فهمیم که آنهامی عقلی هایگوییم به این برهانمی گوییم؟ مامی حالا ما چه کرسی اش، پس خدا جسم دارد.

 کنند و چنین ظهوری ندارد، آنها نفهمیدند.می اشتباه دارند

 ...س: 

ظهور در آن ندارد. با توجه به این قرینه حافّه به او «  فوق أیدیهمیدالله»ج: نه اصلاً ظهور ندارد، اصلاً 

فهمیم که می ظهور ندارد، او چون غافل از این قرینه حافهّ است چنین ظهوری از آن فهمیده است و الا از ابتدا ما
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عنی قدرتش فوق فهمیم که یمی است، از اولّها معنایش این نیست که این دستش فوق دست« یدالله فوق أیدیهم»

دانیم می است. مثل زیدٌ کثیر الرّماد که از اولّ ظهورش این نیست که خاکستر خانه اش زیاد است، اصلاها قدرت

، نه اینکه معنایش یعنی این است. آن معنای مطابقی اش خاکستر ندارد، از اولّ زیدٌ کثیر الرمّاد یعنی سخیّ است

دیقی نیست، نه تصدیقی اولی نه تصدیقی ثانی هیچ کدام، که ظهور هم معبر است و مدلول تصورّی است فقط، تص

 برای تصدیقی اولی و ثانیه است دیگر. اینجا هم همینطور.

 ...س: 

این ها ن حرف استفهمیدند. حالا اینمی ج: بله، یعنی اگر این حالتی که الان هست آن موقع هم بود از کلام

ه ک ال استیست، مثزنم در مثال مناقشه نمی زنم، من مثالمی دارم را گردن من نگذارید که من این حرف را

 دارم.اری نکسی لعلّ ممکن است کسی این کلام را بگوید ولی حالا باید گفت یا نباید گفت من حالا ک

 ...س: 

هم در ها ین طرفیداشته کشیده، اای از این جهت و لذا آن وقت هم باب یک نقشهها غافل بودند قدیمیج: 

ده و لی را دینقشه قا کشیدند، حالا یک کسی آمده استمی هم نقشه قالیها گویند که آن موقعمی آن باب اینطور

کرده  خوبی عین همان را کشیده است. اشکال دارد؟ یا آمده است خانه دیده است قشنگ ساخته و مهندسی

روت ت، یک ثاین هم یک مال اس ساخت. قبلاً غافل از این بودند کهمی رفت عین آن برای خودشمی است

ز طلا الا است و طگویند اینها می خیلی از مواد معدنی که الانها است، غفلت داشتند از این. مثل اینکه آن وقت

ی خاک ی براهم بالاتر است، توجّه نداشتند. خاک، این خاک الان مجلس قانون تصویب کرده است که خیل

ت از خاکیّ کند کهیک کاری بکه اگر کسی در باغچه خانه اش هم اند اشتهاهمیّت قائلند، یعنی الان قانون گذ

برود  ا از بینیکند  فرسایش پیداها بیافتد، برایش مسئولیت قرار دادند، این خاک خیلی مهم است، اگر این خاک

چه  گفتند خاکیم کردند ونمی شود، حالا نفع نداشته باشد. فلذا برای خاک قبلاً توجّهیمی اصلاً زندگی مختل

ن پیدا جّه به آون توچاست، حالا این همه هست، اما حالا فهمیدند که نه، یک ذرهّ خاک هم خیلی اهمیّت دارد. 

آن  همینطور ، چراکردند... آن وقت توجّه نبوده و غفلت بوده از اینکه این یک ثروت است، فرآورده تو است

صرفّ تو در آن اذن ت گویی حق ندارد بدونمی که این لباس را دیگری استفاده کند؟ ما الفرق بین این و لباست

بالاخره توجهّ  نه؟ این . چراکند. آن فکر که بالاتر از این است، آن را میلیاردها استفاده شاید بتوانی از آن بکنی

ی اجاینجا  . حالالی ..در عالم به آن پیدا شده است و چون این توجّه پیدا شده است الان آن مالکیّت معنوی خی

 کلٌّ علی مسلکهرا بکند دیگر ها این هست که کسی این صحبت
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شکال فی نّه لا إأخفی لا ی تأثیر السیّرۀ المستدحثه علی انعقاد الظهور المخالف لها )آن سیره مستحدثه(:»

سیره  عیتم ماندر عد اشکالی نیست« عدم مانعیۀ السیرۀ المستحدثۀ المصادمۀ عن انعقاد الظهور فی دلیل الردع

فرض »مانی که زل ردع که مصادمه است با سیره. در عدم مانعیتّ این از چه؟ از انعقاد ظهور در دلیای مستحدثه

ها من لانت بما کا لو أن )آن سیره مستحدثه( لو کانت بما لها من الکیفیۀ و الخصوصیۀ معاصرۀً، إذا فرض أنهّ

ن وقت اگر اگر آ د.ور نبواگر این معاصر بود مانع از انعقاد ظه« الکیفیۀ معاصرۀ لم تکن مانعۀ عن انعاد الظهور

ود؟ به ن موقع بآود اگر چرا مانع نب« لما مرّ من شرط المانعیۀّ»همین آن موقع بود مانعی نبود حالا هم نیست. 

 ون اینرد، چخاطر آنچه که گذشت از شرط مانعیتّ، که اینکه بخواهد یک سیره مانع باشد چه شرایطی دا

یست بأقوی ستحدثۀ لرۀ المضرورۀ أنّ السی»شرایط را ندارد اگر آن موقع هم بود مانع نبود. حالا چرا لا اشکالَ؟ 

، آنها اثر نها نیستآتر از این دیگر بالا« تأثیراً علی الخطابات الشرعیۀ من السیرۀ المعاصرۀ لعصر تلک الخطابات

 نداشت این هم ندارد.

ل ردعی که در دلی« لظهورلمستحدثۀ بحیث لو کانت معاصرۀ لکانت مانعۀ عن انعقاد او أماّ إذا کانت السیرۀ ا»

ینکه الا یا به حا« یرهو کانت مانعۀً عن انعقاد الظهور بالنسّبۀ إلی مورد آن س» از طرف شارع صادر شده است 

م ل علی الرغفه»هکذا. گرداند و می زند، یا ظهورش را برمی کند، یا عمومش را تخصیصمی اطلاق آن را تقیید

ۀ و بالتالی ع الحجیّموضو من حدوثها فی الأعصار المتأخّرۀ تکون مانعۀ عن انعقاد الظهور فی دلیل الردع کی یتفی

ع ندارد، یگر موضوت هم دتا بگوییم ظهور از بین رفته است و بالتاّلی ظهور که نبود حجّی« تنتفی الحجیۀ أم لا؟

 یست که حجّت باشد. چه چیزی حجّیت بدهد؟ ظهوری ن

 هورات:علی الظ ستحدثۀالنظریۀ الأولی: عدم تأثیر السیر الم و فی الجواب عن هذا السّؤال ثلاث نظریّات:»

صاًّ لظهور خااون  فی ذلک بین إن السیرۀ المستحدثۀ لا تأثیر لها علی الظهورات فوجودها کعدمها، و لا فرق

شده  ورد واردهمین م ند که این ظهور خاصّ به مورد باشد در خصوصکنمی فرقی« ردٍ أو کان عاماً أو مطلقابمو

ی ذلک بین فو لا فرق »گیرد. می باشد و یا اینکه در خصوص مورد نیست اما پرش اینجا را به عموم واطلاق

هورات دثۀ بالظلمستحکون الظهور خاصّاً بمورد أو کان عاماً أو مطلقا، و علی هذا فیمکن الردع عن السیرۀ ا

تواند رادع می ستمستحدثه ا هایبنا بر این مبنا و این نظریه این ظهوراتی که مخالف سیره« لمصادمۀ لها مطلقاا

رض اینها ف وظر کم ناگر شرایط دیگر هم باشد از –مستحدثه باشد، فقیه تمسّک کند به همین ظهور  هایاز سیره

لردع عن افیمکن »گوید حجّت نیست. می کند ومی گوییم بله همین سیره مستحدثه را دارد ردعب -کنیم ...

 د.اص باشچه در موردش باشد و چه به نحو عام و خ« السیرۀ المستحدثۀ بالظهورات )آن سیره( مطلقا
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 ناد رسمییت اسکردم، الان سیره عقلاء عالم بر چیست؟ بر حجّمی بنابراین، مثل مثالی که دیروز عرض

خواهند می ردممدر همه جا در ها گویند این ملک او است، در دادگاهمی است، سند مالکیّت کسی دستش باشد

ن مای راین ماشین ب شود که برای من است، این منزل برای من است،می دهد معلوممی نشانبخرند سند مالکیتّ 

جود لاف این وخگوید چه؟ یک ظهوری بر می خرند. و حال اینکه روایتمی گویند برای تو است پسمی است،

این اسناد  «البینّه قوم بهالأشیاء کلّها علی ذلک )این عدم ثبوت( حتیّ تستبین أو ت»دارد و آن ظهور این است که 

دارد  ین روایتگوید امی بنا بر نظریه اولی« رسمی که تستبین که نیست بینّه هم که نیست، دو شاهد عادل نیست

 ود است. گوید این سیره بیخمی گوید حجتّ نیست،می کند ومی کند؟ این سیره را ردمی آن را چه

ستحدثه ن سیره مگوید ایمی وجه این نظریه که« و الوجه لهذه النظریه هو عدم انقلاب الشیء عمّا وقع علیه»

بود پس یک بر خلاف که نای گوید آن وقت که این سیره نبود قرینهمی گذارد این است کهنمی اثر در ماسبق

 د که همهر درست شیک ظهو« الأشیاء کلهّا علی ذلک حتیّ تستبین أو تقوم به البینّه»شد برای ظهوری درست 

او پس اطلاق  -ینّهبعلم، –چیزها ثابت نیست تا این دو چیز، همه چیزها ثابت نیست مگر اینکه این دو تا چیز 

رست ده امروز کچیزهایی است است؟ آن چه  ندارد، یکیای شود هرچه غیر از این دو چیز است فایدهمی شامل

ینه بر ون قرچشده است مثل اسناد رسمی، آن ظهور آن وقت درست شد یا درست نشد؟ قهراً درست شده بوده 

 وب عمّا ه ینقلالشیّء لا»د دیگر خلافش که آن موقع نبوده است، ظهور دیگر اگر برای کلامی ظهور درست ش

ت. عقول نیسمنباشد،  شود که در گذشته اینطورنمی د، حالا باعثنیست که در گذشته اینطور نباشاینطور « علیه

هر طور  گذشته در شود که در گذشته اینطور نباشد،نمی اگر چیزی در گذشته یک چیزی بوده است الان باعث

ن اشته الادهوری ظبوده همانطور هست دیگر، همانطور بوده است. پس بنابراین این کلام اگر در گذشته چنین 

م ههور قبل ظشته و شود که در گذشته چنین ظهوری نداشته باشد. نه، در گذشته همین ظهور را دانمی باعث هم

 که برای همگان حجّت است.

ه است، واقع شد بر آن از آن چیزی که آن شیء« والوجه لهذه النظّریۀ هو عدم انقلاب الشیء عمّا وقع علیه»

ر ده است دپیدا ش آن حدوثی که« ث سابقاً لعدم قرینۀ علی خلافهفالظّهور الحاد»آنطور که شکل گرفته است 

ت و آن حدث اسبر خلافش وجود نداشته )چون فرض این است که این سیره مستای ه قرینهسابق به خاطر اینک

از  بعد کند در مرحلهمی داکه استحداث پیای به این سیره« تالیالمستحدثۀ لا ینعدم بالسیّرۀ ا»وقت وجود نداشته( 

 رود. نمی بین

 این دلیل نظریه اولی است، حالا بعد از این جواب داده خواهد شد به تفصیل.
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گوید آقا می ت،مین اساین مسأله اختلاف قرائات هم ه «المنع عن الظهور بقاء عن مطلقا النظریۀ الثانیۀ:»

کنیم، می راستظها یک جور دیگرکردند حالا ما می کردند و اینطور اسظهارمی آنها هم آن وقت اینطور قرائت

 .ستجتّ اممکن است قرون بعد یک طور دیگر استظهار کنند، هر زمانی هرطور که قرائت کردیم همان ح

 ...س: 

 ج: نه ظهور، الان دیگر اینطور ظهور دارد.

 ...س: 

یک  یهن نظرج: حجیّت هم دارد دیگر، ظواهر نزد عقلاء حجتّ است و شارع ردع نکرده است. حتیّ ای

ور دیگر عد یک جبآن موقع اینطور ظهور داشته و حالا  فرماید،می مقدار محقق خوئی هم در بعضی کلماتشان

لان یک انه، « هالشیء لا ینقلب عمّا هو علی»شود نه آن ظهور قبلی منقلب شود می ظهور دارد. ظهور عوض

 .کندمی یداپاما الان یک ظهور دیگر کند، آن ظهور آن زمان همان ظهور آن زمان، می ظهور جدید پیدا

 س: پس ما در کشف مرادات شارع مکلفّ به کدام ظهور هستیم؟

 د.ف هستیگوید الان مخاطب شمایید و شما به ظهور خودت مکلّمی ج: حالا این یک حرفی است، آن

 س: در روایت که مخاطب همان افراد خاصّ هستند خیلی وقت ها. 

 ج: بله، اشکال ندارد 

 ...شود ظهوری که نمی س:

ت است، کفر اسای خواهیم بگوییم، حالا فعلاً این یک نظریهنمی ج: حالا این بحث کبروی اش را بله ما

 حالا، یک کفری است که گفته شده.

 ست.خاص ا چون مخاطبش ...خواهم بگویم علی القاعده باید آن ظهور را منکر بشوند تا می س: نه،

زند، یم ن حرف راای«. لکلّ طائفۀٍ ظهور خودشان برایشان حجّت است»گوید می اشود امنمی ج: نه منکر

هم  رفدارطهر حرفی درست است یا درست نیست! حالا یک حرفی در عالم زده شده است دیگر، گفته شده، 

 دارد.

 ...شود یا اینکه این ظهور که نمی گوید ظهور اصلاً منعقدمی س: قائل به قول اولّ

 نعقد شدههوری مگوید چون این قرینه حادثه آن موقع نبوده است برای این کلام ظمی ل اولّج: نه، قو

 بوده...

 ...س: 



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 25/10/1397  پنجاه و یکمجلسه 

کند و نمی یداپجدید  شود پس بنابر این دیگر این ظهورنمی ج: حالا نه، و چون ظهور منقلب عماّ وقع علیه

ظهور  خواهد عوض بشود،می هور قبلیگویم ظنمی گوید نه من کهمی همان ظهور قبلی هم هست، این دوّمی

 .کندمی گویم الان یک ظهور دیگر پیدامی قبلی همان بوده،

گوید دیگر یم  تمنع،بقائاً نه حدوثاً، حدوثاً درست است اما« انّ السیرۀ المستحدثه تمنع عن الظهورات بقائاً »

 الان معنایش این نیست.

 کند.می س: کشف خلاف

ست که اشف نیکنه کشف خلاف، مثلاً در عقد فضولی اجازه  شود، مثل نقل استنمی ج: نه کشف خلاف هم

هور ن صدور ظر زمااز اولّ اینطور بوده است، نقل است، از الان به بعد این جمله ظهور دیگری دارد و لو د

 دیگری داشته است.

د صوصی باشخموم و عچه  در تمام موارد،« انّ السیرۀ المستحدثه تمنع عن الظهورات بقاءً مطلقا»می گوید 

 این دیگر با «ۀ بهافلا یمکن الردع عن السیرل المستحدثۀ المصادم»و چه در مورد سیره باشد هر کدام باشد. 

کند، چطور می یداپشود این سیره را رد کرد، چرا؟ چون اصلاً ظهوری نمانده است برایش، ظهور طبق این نمی

لکه ب« ی الّتیهبل »رات با این ظهو« ن السیرۀ المستحدثۀ المصادمۀ لهافلا یمکن الرّدع ع»کند؟ می این را ردع

 ماند.گذارد آن ظهور باقی بنمی «هی الّتی تمنع عن بقاء آن ظهور»بلکه این سیره « بل هی»این ظهورات 

عقلاء و ال ند العرفراً عالنظریۀ الثالثۀ: التفصیل بین السیرۀ المستحدثۀ الراسخۀ التی یکون خلافها مستنک»

 که توضیح دادم.« وبین غیرها

ته است بله، گف« ظهوراد الإنّ السیر المستحدثۀ الراسخۀ التی یکون خلافها مستنکراً عند العرف تمنع عن انعق»

 این مانع از انعقاد ظهور است

 س: مانع از ابتدا؟

 ج: حتّی ابتدا، بله

 «مالمتکلّ  ساحۀ ف الحکمۀ و بعیداً عنو ذلک لأنهّم یرون الحکم علی خلاف السیرۀ الکذائیۀ علی خلا»

ک عینیه ز املااگوید اصلاً بخواهی یک حرفی بزنی که اطلاقش پرش اینجا را هم بگیرد، بگویی تو غیر می

ر را ثل یک فکمیرد، مالک نیستی و بخواهد معنویاّت را هم اینطور معنویّات مثل اختراعات و اینها را هم بگ

لشأّن چنین ر عظیم اتواند پیامبنمی شود خدا چنین قانونی را جعل کند،نمی رد، این رابگیرد، مثل یک ایده را بگی

 فرمایشی فرموده باشد.

 ...س: 
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 ج: بله از اولّ مرادش نبوده، 

 ...س: 

 نبوده. گوید از اوّلیم کردند، اشتباه کردند، از اولّ نبوده،می ج: بله ظهور تصدیقیه نبوده و آنها خیال

 ...س: 

 باشد. ستنکارابله بله، اینجا باید استنکار باشد، آنجا نه. اینجا خصوصیتّش این است که باید ج: 

ن مستظهرون فلا ی»بر خلاف حکمت است و بعید از ساحت متکلمّه است « علی خلاف الحکمۀ»می گوید: 

لساّبقین و اخطّئون بل یُ» معنایی که مخالف با این سیره و ارتکاز باشد« کلامه )من کلام آن متکلمّ( ما یُخالفها

فهمیدید، یم وده و بدگویند شما حواستان نبمی ...کنند گذشتگان را و کسانی که معاصر می تخطئه« المعاصرین

 ارد. فهمید، ظهور در این ندمی بد...« ید الله »گوییم از می کنیم مجسمّه رامی مثل اینکه ما تخطئه

 س: برای آنها که داشته.

 آنها خیال ع کرد،کردند که این یک چیزی که نیست که بشود از منمی خیال بوده، اگر توجّه ج: نداشته،

 کردند.می کنند. متکلمّ مرادش نبوده است و آنها در اثر جهلشان چنین خیالیمی

 ...س: 

 ج: حالا بگذارید این تمام بشود.

ض اگر فر« لسیرۀاهم ما یُنافی هذه بل یخطئّون السابقین و المعاصرین لصدور الکلام لو فرض استظهار»

ت ست منافاات شده کردند یک معنای عامّ یا خصوصی که با این سیره که امروز درسمی بشود که آنها استظهار

 «لعقلائیستنکار اعن هذا الا»آن زمان غفلت داشتند « لغفلتهم آنذاک»کردند؟ می داشته باشد. چرا استظهار

ین است گفت. حرف ما امی که در دلیل اولی« لا یلزم انقلاب الشیء عمّا هو علیهف»بنابراین چون اینچنینی است 

ست انگرفته  قعی پاشده، یک ظهور تخیّلی توهمّی بوده است، ظهور وانمی که از اولّ چنین ظهور واقعی درست

آن  هایدر شد آدمصا« میدیهیدالله فوق أ»فرض کنیم آن موقع که ...« ید الله »از اولّ با توجّه به این نه اینکه 

 ...قل عبه آن ه ؟ بعد کفهمیدند از اینمی بودند، همه چهها شان انقدر بود که مثل این مجسمّههایزمان همه عقل

 ثر جهلشانافهمیدند، در می فهمند این ظهور نداشته و این بیخود این رامی دست داشته باشد و اینها، پس

 عی نبوده.اینچنین توهمّ کردند اما ظهور واق

 ...س: 

 شود لزومی ندارد.می داند بعداً معلوممی ج: نه، چون

 ...س: 
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امام  بعد« بیعلله الاأحلّ »ی که شارع فرموده، پیامبر عامش را فرموده هایج: معذور هستند دیگر، مثل عام

 للاقات خیابه اط گذشته است، این مدّت همهای رضا علیه السلام یک بیعی را استثناء کرد، دو قرن و خورده

 د.کردند ... معذور هستند، مصلحت تدریجیت احکام باعث شده که بگوییم آنها معذور هستنمی

 ...س: 

 نه، حجّت هم نبوده.ج: 

 س: پس چطور معذور هستند؟

 گوید واجبمی کیکردند حجّت دارند. بابا دو تا مجتهد که یمی ج: معذورند دیگر به خاطر اینکه خیال

 گوید ...می گوید، آنکه خلافمی گوید حرام است، بالاخره یکی دارد درستمی است، یکی

 س: ولی همه حجتّ دارند.

ور ماتش معذمقدّ ج: حجتّ دارد، یعنی همین دلیلی که برایش اقامه شده است اگر تقصیری نکرده باشد در

 ما چه ین دارد.ر قوانمیرزای قمیّ داست، فلذا للمخطئ أجرٌ و للمصیب أجران، این روایتی که نقل شده است که 

ر دارد، فته یک اجرکسی که فتوا داده است و خطا « للمخطء أجرٌ واحد و للمصیب أجران»گوییم می گوییم؟می

ه اقع رسیدوم به هاجر زحمتش را دارد، اما آن کسی که به واقع رسیده است دو اجر دارد، هم زحمت کشیده و 

  همه شما از آنهایی باشید که لکم الأجران.است دو اجر دارد. ان شاء الله

 ...س: 

 مام بشودگذارید تداند تدریجیّت احکام است یا ... حالا بمی داند چه مصلحتی دارد. خودشمی خودشج: 

 این مطلب.

فلا یلزم انقلاب الشیء عماّ وقع علیه، و علی هذا الأساس لا یصلح أمثال هذه الخطابات للردع عن السیرۀ »

 شود رادع سیره مستحدثه باشد، بلکه سیره مستحدثه جلوی ظهورش رانمی این خطابات اینچنینی« حدثۀالمست

گوید، همان مثالی که زدم برای مالکیتّ می دانند. مثلاً می ی که بر خلافش را مستنکرهایگیرد، این سیرهمی

لما قام للمسلمین »شود می اصلاً  گوید امروز اگر بنا باشد که این اسناد رسمی حجّت نباشدمی معنوی، یا

گویند این می کنند ومی خورد. اتّفاقاً بعضی از دوستان ما به همین روایت استنادمی همه چیز به هم« السّوق؟

لما قام للمسلیمن »حجتّ نباشد ها اگر ید بازاریاند چون امام علیه السلام برای حجیّت ید فرمودهدرست است 

گویید لعلّ برای خودش نباشد و دزدیده باشد، یا می روید اجناسی که در آن استمی که ایهر مغازه« السّوق

خودش هم و لو نداند، شاید برای خودش نباشد. خودش هم آدم خوبی است اما شاید برای خودش نباشد، از 

الان « سوّقلما قام للمسلمین ال»یک دزدی خریده است، شاید اینطور باشد. اگر بنا باشد ید حجّت نباشد 
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 ...شود شارع این را می ...«لما قام »روزگار ما به جایی رسیده است که اگر اسناد رسمی حجتّ نباشد کأنّ 

این اطلاقش ...« الأشیاء کلّها ذلک حتیّ یستبین »شود. پس اگر آن دلیل گفته است نمی گویدمی نکرده باشد؟

گیرد. این حرف این است که حالا قبول شدن و قبول نمی راگیرد. اینطور جایی که اینچنین است نمی اینجا را

 نشدندش با فقها است.

یک  گر آمدابله یک حرف را قبول داریم و آن این است که « نعم، لو فرض صدور کلام خاصٌّ بمورد»

مالکیۀّ ال»شود، گفت آقا نمی روایتی وارد شد در خصوص این مورد، قابل تأویل هم نبود، هیچ کاری اش

تواند مین ین سیرهجا را ااین دیگر بله این هر کس قائل بشود در درک جهیم خواهد بود،« معنویۀّ باطلۀٌ باطلۀٌال

. این را هم ل ذلک ..و امثا کنیم، اما به اطلاق و عموممی شود و اینجا را قبولمی کاری بکند بلکه این مانع سیره

 نباشد دش مسلمّاگر سن د کاری بکند؟ اگر سندش مسلمّ باشد، اماتواننمی گوییم که سیرهمی البته در چه صورتی

گوییم یم شته باشدشود... یاتواتر دانمی گوید ومی گوییم که قرآنمی گوییم راوی اشتباه کرد. اگر قرآن باشدمی

 بله.

شد یعنی بامورد  اینکه خاصّ به« أیّ: لم یکن عاماً –نعم، لو فرض صدور کلام خاصّ بمورد »می فرماید 

« کان»ارد ده مورد اگر یک کلام خاصّی صادر بشود از شارع که اختصاص ب« لم یکن عاماً أو مطلقا»چه؟ یعنی 

ورد اصّ به من کلام خو آ« و کان مفاده مخالفاً للسیرۀ المستحدثۀ»خواهد واو افتاده است می این واو اینجا

با آنکه  افق باشدوایت موو این ر« ه العرُف الحاضر مستنکراو موافقاً لما یرا»مفادش مخالف سیره مستحدثه باشد 

ینکه . اباشدندید؟ اینکه مالکیّت فکری می بیندش. عرف حاضر چه چیزی را مستنکرمی عرف حاضر مستنکر

اطلۀٌ بالمعنویۀ  المالکیۀ»گوید می دید و این روایت هم موافق با همین است،می مالکیت فکری نباشد را مستنکر

 گوید.می اینطور دارد« ئله فی درک أسفل من الناّرو قا

 ...س: 

کند به خاطر یم دارد ت را ... امرهایگوید کتابمی ج: نه این درست نیست، این چه دلالتی دارد؟ این دارد

 این، اما مجاّنی به آنها بده؟ نگفته است مجاّنی بده.

 ...س: 

ت معنوی ه مالکیّکن است کرده است، امر به هبه کرده معنایش ایج: نگفته است که مجاّنی بده. یا امر به هبه 

 نداریم؟ به خاطر یک مصلحتی امر به هبه بکند، یعنی دیگر مالکیتّ معنوی نداریم؟

معنایش کرد،  ...« و موافقاً لما یراه العرف الحاضر مستنکراً )این یکی( و لم یکن قابلاً للتأویل العُرفی»بله 

که اینجا برای این کلام خاص انعقاد ظهور بر خلاف سیره بشود پس سیره « انعقاد الظهور له فلا یبعد»این جاها 
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و کونه رادعاً »شود. می بر آن دلالت نکند و همین کلام خاصیّ که برایش انعقاد ظهور شده است رادع قهراً سیره

 «تبارها للردعگوییم( شریطۀ توفرّ تمام الشرائط التی سبق اعمی عن السیرۀ )البته اینکه

 ...س: 

 ...شد و شود. گفتیم اگر خلافش مستنکر باشد و فلان بامی ج: نه، همه جا نگفتیم مورد اجمال

 س: آنجا هم همین است، قابل تعویض است و خلافش هم مستنکر است.

 ... ض موارددر بع شود؟ .... اما نه، قبول کردیم کهمی ج: ما در مورد اینطور نگفتیم، گفتیم فوقش چه

 س: قبول نکردیم.

 ج: چرا.

یم، اشته باشقطع د این در صورتی است که صدور معلوم باشد، از نظر سند« الصدّور معلوماً  هذا اذا کان»

گوید نه می «القائل لام منو إلاّ فلا یبنون عملیاً علی صدور هذا الک»تواتر داشته باشد یا در قرآن شریف باشد. 

 وأویل نیست تاست که قابل ای راه ندارد و حتماً گفته است و کلام هم به گونهاینطور نگفته است، اما اگر 

 بود. رف مخالفحگویند بله حالا شارع با این می وقتی هیچ کدام از اینها نبود بگوییم مجمله هم نیست،

 ...س: 

 دلی مستبعنش خیای خواهد بگوید، قابل تأویل نیست قریب به نص است، یعنی احتمالنمی ج: نه نص اینجا

 شود.می

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


